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  چکیده 
در . است داشته چشمگیر یعلوم دینی است که در عالم اسلام گسترش فقه یا شریعت یکی از شاخه هاي مهم
کید زیاد شریعت بر ظاهر و أت. وسیعی را به خود اختصاص داده است ةکنار شریعت، تصوف یا عرفان نیز حوز

و اندیشمندان در متفکرّان . است نهادهپافشاري تصوف بر باطن در بسیاري از موارد، آن دو را در برابر هم 
، ابونصر سرّاج توانۀ این اندیشمندان میتا آن دو را به هم نزدیک کنند از جمل ادوار گوناگون کوشیدند

در این میان بیشترین توفیق ازآن امام . را نام برد. ..وینی، غزّالی و امام الحرمین جابوطالب مکّی، هجویري، 
ی مانند احیاء علوم الدین و کیمیاي سعادت توانست شریعت و هاي مهم لیف کتابأمحمد غزّالی است که با ت

ت غزّالی براي موفقّی. دیگر مانع شودیکها از  د و از فاصله گرفتن هرچه بیشتر آندههم پیوند به طریقت را
ایمان و اخلاص  - 2. ط غزّالی بر علوم دینی به ویژه بر فقه و عرفانتسلّ - 1 :توان سه دلیل ذکر کرد می

این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی موضوع، جایگاه و روش  .قدرت قلم و سبک نویسندگی او - 3. غزّالی
  .موفقّیت او را بکاودغزّالی را در تلفیق شریعت و طریقت بررسی کند و عوامل مؤثرّ در 
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مهمقد  

 ـ  ةتـرین دور  مجتبی مینوي را بپذیریم که درخشنده ۀاگر گفت  تـا   350ت ایـران مـابین   تـاریخ ملّ
سال هـم دوران   150این دورة ، شاید بتوان گفت که پربارترین 1)1:1349مینوي،(ق است . ه500

بنا کـرد و زمینـۀ   خواجه نظام الملک طوسی است که دوازده نظامیه در دوازده شهر بزرگ وزارت 
در . عرفانی، فلسفی، ادبی و غیـره را فـراهم آورد  , بحث و بررسی تفکّرات گوناگون فقهی، کلامی

هاي پیشین طرفداران زیادي داشت و مـذاهب   مانند دورهکه علم فروع دین است فقه این عصر، 
 ـ مذهب از آن میان،. زیادي حضور داشتندفقهی  خلفـاي   زیـرا  ت بودنـد شافعی و حنفی در اکثری

الملـک و بیشـتر دانشـمندان و فقهـا،      بغداد و شاهان سلجوقی حنفی مذهب بودند و خواجه نظام
در میان فرق شیعه شاید غلبه با فاطمیـان بـود کـه در مصـر فرمـانروایی      . مذهب شافعی داشتند

 »ه بودندکردند تأسیس ق .ه زهر را در قرن چهارمي رواج مذهب و افکارشان الأبرا«کردند و  می
. را سـازماندهی کنـد   فاطمیاندر ایران هم حسن صباح توانسته بود ). 518:1377فاخوري و جر،(

حکومـت سـلجوقیان و خلفـاي     اما ناصر خسرو نیز در همین دوران در حال تبلیغ این مذهب بود
شـان، بـه   و عقاید بودند به همین خـاطر بـراي مقابلـه بـا افکـار      ها آنعباسی، دشمن سرسخت 

. شـد  ها فقه شافعی و حنفی و کلام اشعري تدریس مـی  در نظامیه. ها اقدام کردند سیس نظامیهأت
معتزله همچنان در عرصه بودند ولـی قـدرت دوران   . داشت رونقانواع تفکّرات  ،در علم کلام هم

خوارج نیز هنوز رمقـی  . بودند فعالاي  هم در خراسان و گرگان تا اندازهامیه کرّ. را نداشتند مأمون
از پشـتیبانی سـلجوقیان و خلفـاي بغـداد      کـه  ها بـود  ولی قدرت کلامی در دست اشعري ندداشت

تمـامی فـرق   « اوضـاع در این . نظامیه هاي بغداد و نیشابور را در اختیار داشتندو بودند برخوردار 
تصـوف و عرفـان نیـز از    ). 5:1379زریـن کـوب،  ( »دشیعه همداستان بودنمذهبی در مخالفت با 

مخصوصاً در خراسان صداي صوفیان بزرگ مانند بایزید بسطامی، محمد . هاي پر هوادار بود نحله
اء با آراء ابن مشّ ۀفلسف. معشوق، ابوالقاسم قشیري و دیگران طنین انداز و مجالس سماع دایر بود

. ت مخـالف بودنـد  شـد با آن بـه  نهایمان و فقشد ولی متکلّ اي تدریس می ندازهسینا و فارابی تا ا
ولـی انتقادهـاي   . رسـید  هاي خواجه عبداالله انصاري هنوز به گوش می مخصوصاً صداي اعتراض

غزّالـی در  . ت مطالعه نکرده بودندها نسبت به فلسفه سطحی بود زیرا کتابهاي فلسفی را به دقّ آن
 عالمـان دینـی  و شاهد فاصله گرفتن هرچه بیشتر علوم دینی از هم و نزاع  زیست این دوران می

را بـه  دینـی  دانشمندان زیادي سعی کردند تا علوم . هاي بزرگ او بود این امر یکی از دغدغه. بود
ولی در ایـن میـان کسـی توفیـق غزّالـی را       مانع شوند،دیگر یکبا آنها هم نزدیک کنند و از نبرد 
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دو بـه   ها و مبانی شریعت و طریقت غزّالی و تلفیـق آن  شود تا ریشه مقاله سعی میدر این . نیافت

  .دست وي نشان داده شود
  

  زندگی غزاّلی
صوفیان اسـلام   نیتر م، فیلسوف و یکی از بزرگفقیه، متکلّ) هـ ق504-450(امام محمد غزّالی  

ت الاسلام و زیـن الـدین   حج ب بهنام کامل او ابوحامد محمد بن محمد غزّالی طوسی ملقّ. است
پدرش مردي صالح بود که از پشم . لیه را در زادگاهش، طابران طوس، فراگرفتتعلیمات او. است

ولی زمانی که پسـرانش، محمـد و   . گذراند به همین خاطر به غزّالی مشهور شد ریسی زندگی می
بـه نـام احمـد     او دوسـتان تش یکی از احمد، هنوز کم سن و سال بودند از دنیا رفت و طبق وصی

تحصیل به نیشـابور و بعـد از    ۀسپس غزّالی براي ادام. را بر عهده گرفت انسرپرستی آن رادکانی
) 478-419(امام الحرمین ابوالمعالی جـوینی   بهدر نیشابور  ق.ه 470در سال . آن به گرگان رفت

. آشـنا شـد   نیزام کیم عمر خیبا ابوعلی فارمدي و ح آنجادر . و تا زمان فوت ملازم او بود پیوست
در ق .ه 483 سـال  و بـه امـر او در   رفـت نظـام الملـک    نزدپس از آن در بیست و هشت سالگی 

شـهر  همـان و در پرداخـت   سیتـدر به علمی آن زمان بود  ۀترین مدرس بغداد که پرآوازه ۀنظامی 
 488در سـال   .پیچیـد با رسیدن به مقام ریاست نظامیۀ بغداد، شهرتش در همـه جـا   . ازدواج کرد

ل فکري شد و در همه چیز شک کرد و نزدیـک دو  دچار تحو کرد یکه در نظامیه تدریس مق .ه
پس از آنکه خداوند متعال به فضل و کرم خـود مـرا از   «: گوید میباره  در اینغزّالی . ماه بیمار شد

مـین؛ و ایشـان   متکلّ -1: آن بیماري شفا داد جویندگان حقیقت را در چهار طایفه منحصر یـافتم 
پندارند و  ه؛ که خود را اهل تعلیم میباطنی -2. دانند ي و نظر میأکسانی هستند که خود را اهل ر

فلاسـفه؛ کـه خـود را اهـل منطـق و برهـان        -3 .باشـند  عی اقتباس علم از امام معصوم مـی مد
 »باشــند ب بــه حضــرت حــق مــیعی کشــف و شــهود و تقــرّصــوفیه؛ کــه مــد -4. داننــد مــی

 ـدر نقد باطنیو به سفارش دربار خلافت غزّالی قبلاً ). 41:1338غزّالی،( ه را ه کتاب فضائح الباطنی
گفـت   تـوان  یم ـ. مقاصد الفلاسفه و تهافت الفلاسفه را نوشـت  ،در نقد فلسفهاو . لیف کرده بودأت

خـوبی نقـد   اقل در دنیاي اسلام در میان مخالفان فلسفه کسی چون او نتوانست فلسفه را بـه  حد
 تا آنجـا کـه  . )243:1361کوربون،( »دانند ت مییمعاصر اروپا کار او را بسیار با اهم ۀفلاسف« .کند

در چنـین  ). 235:1385اسـتیس، (دانـد   را یک فیلسوف مـی  غزّالی 2انگلیسی  والتر ترنِس استیس
مۀ ایـن تجربـه، دوري از شـهرت و    لازشرایطی غزّالی بر آن شد تا تصوف را نیز تجربه کند ولی 
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علی نقـی منـزوي   . راهی شام شد ،حج ۀبه بهان از این رو.قدرت و پناه بردن به ذکر و عزلت بود 

 دانـد  یهاي غزّالی و خلیفه نسـبت بـه برکیـارق م ـ    ت رفتن غزّالی از بغداد را افشا شدن توطئهعلّ
غزّالـی در  . رسـد  نظـر مـی  بهت اقعیکه دور از و) 122:1387هاي عین القضات، نامه، 3منزوي، ج (

ت اقامت من در شام آگاه و به خاطر اینکه مبادا خلیفه و یاران و دوستانم از نی«: گوید می باره این
). 76:1338غزّالـی، ( »مانع از این سفر شوند، مقصود اصلی و هدف و واقعی خود را اظهار نکـردم 

امـرار معـاش او در   «و س و حجاز دیدن کـرد  دده سال در سیر و سلوك بود و از شام و بیت المق
کتـابش، احیـاء    نیتر ت مهماو در این مد). 86:1385زرین کوب،(» این دوران از راه استنساخ بود

فـاخوري و  ( »ترین منبع تصـوف اسـلامی اسـت    بدون شک مهم«که  .لیف کردأعلوم الدین را ت
نیشابور دو سال بـه تـدریس    ۀاز عزلت بیرون آمد و در نظامی ق. ه 499غزّالی در سال  ).295:جر

اش بـه کـار تـدریس و تزکیـه      دوباره به زادگاهش بازگشت و در خانقاهی نزدیک خانه. پرداخت
. بغداد دعوت شد ولی آن را نپـذیرفت  ۀاز او براي تدریس در نظامیق .ه 504 سال در. سرگرم شد

 ي علـوم دینـی  هـا  اسلامی و ایرانی است که در انواع زمینـه  يها غزّالی یکی از پرکارترین چهره
احیاء علـوم الـدین، کیمیـاي سـعادت، المنقـذ مـن        :او عبارتند از فاتیتأل نیتر مهم. دارد یفاتیتأل
  .الانوار، جواهر القرآن و غیره ةمشکالال، تهافت الفلاسفه، الضّ
  

  اوضاع اجتماعی عصر غزاّلی
با شکست مسعود از سلجوقیان در . اقتدار بود جدر او) 421متوفیّ(دولت غزنویان در زمان محمود 

کـم قـدرت   سلجوقیان کم. دولت سلجوقیان بر سر کار آمد عملاً ق.ه 432نبرد دندانقان در سال 
خلفـاي بغـداد را از دسـت آل     ،طغرل. وارد بغداد شدندق .ه 447 سال در و خود را گسترش دادند

بیت ق .ه 463 سال درسلجوقیان . که شیعه مذهب بودند رها کرد و حامی و داماد خلیفه شد  بویه
لب ارسلان، جانشـین طغـرل، توانسـت    آحتیّ . را شامق .ه 468 سال س را فتح کردند و درالمقد

. و آنـان گسـترش یافـت   و به ایـن ترتیـب قلمـر    را اسیر کند ،رومانوس دیوجانس، قیصر بیزانس
گرد و فاقد نظام حکومتی بودند و چون با نظـام اداري و حکـومتی آشـنا    سلجوقیان اقوامی بیابان

تـرین و   بـزرگ . هـا اسـتفاده کردنـد    مملکت از ایرانیـان و سیسـتم سیاسـی آن    ةنبودند براي ادار
 از ایـن رو . کـرد  یم ـها خواجه نظام الملک بود که از شام تـا چـین را کنتـرل     تواناترین وزیر آن

از لحاظ نظامی بر ترك تکیـه داشـتند ولـی از لحـاظ اداري و سیاسـی ماننـد        اگرچهسلجوقیان 
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بغداد در زمان سلجوقیان مثل فرمانرواي واتیکـان   ۀقدرت خلیف«. ندایرانی داشت گرایشغزنویان 

ایـن   ).462:1387زریـن کـوب،  ( »به قلمرو کوچک خویش و نظارت بر امور شرعی محـدود بـود  
  . رفت میانبه دست خوارزمشاهیان از ق .ه 552 سالحکومت در

 ـ . در این عصر علوم و ادبیات کاملاً رونق داشت بات دینـی در اوج  مجادلات مـذهبی و تعص
به  ،مذهب خویش تأییدهر گروهی براي . ال بودندت و خلفاي عباسی فعاهل سنّ باطنیه ضد. بود

زهر به دست دولت فاطمی مصر به خـاطر  الأ ۀدر قرن پیش مدرس. کرد ساختن مدارس اقدام می
در این زمان مدارس نظامیه  براي حمایت از  ه بود و نیزشد تأسیسو یاري مذهب شیعه  تدریس

ارزش و احترام بسـیار قائـل بـود و از هـیچ      ءخواجه نظام الملک براي علما. ن بنا شدمذهب تسنّ
او فقـط   رایـج، از میـان تفکّـرات   . کـرد  دین دریغ نمـی  ةویژه در حوزشی براي نشر علوم بهکوش

مخالف فعالیغزّالـی در   اینکـه   خلاصـه . هـا تـرور شـد    ه بود و سرانجام هم به دسـت آن ت باطنی
بازار علم و دانـش را   ،همین اختلافات .زیست که منازعات دینی و سیاسی در اوج بود عصري می

ت بـود و بسـیاري از   ترین وضعی بود از این رو فضاي فرهنگی جامعه در مناسب داده رونقکاملاً 
ام، امام احمد غزّالی، عین القضات، خی: محصول همین زمان بودند از جمله اسلامبزرگان ایران و 

  ...الحرمین، سهروردي، خاقانی، فخر رازي، زمخشري، وطواط، ابوسعید ابوالخیر و 
  

  تغزاّلی و شریع
غزّالی طوسـی شـافعی مـذهب    هم  از این رودر زمان غزّالی مردم طوس بر مذهب شافعی بودند 

طبـع بلنـد غزّالـی و     امـا  .و هـم بیشـتر علمـاي ایـن زمـان      الملک طوسـی  خواجه نظامهم بود 
ولـد  مولـود ی  کلّ«روایت . د باقی بماندطلبی او در دوران جوانی مانع از آن بود که یک مقلّ شهرت

نصرانه و یمجسانه ةالفطرعلی  دانه و یهوبأبواه ی« پس. نظر او بودهمیشه مد »لین آرزوي او آن او
 ـ او). 6:1379زرین کـوب، ( »بود که فقیه خراسان و تمام دنیاي اسلام شود علـی   م او ابـو لـین معلّ

. رفـت سرپرستی محمـد و احمـد را بـر عهـده گ     پدر،رادکانی، دوست پدرش، بود که بعد از فوت 
سپس براي تکمیل تحصیلاتش به گرگان رفت کـه بیشـتر   . محمد نزد او با فقه شافعی آشنا شد

او در آنجا نزد خاندان بزرگ اسماعیلی که شافعی بودند فقه شافعی و حدیث و علـم  . حنفی بودند
در راه بازگشـت از گرگـان بـه    . غزّالی در این دوران کمتر از بیست سال بود سنّ. خلاف آموخت

دزدان برخورد کرد و با درسی که از رئیس دزدان گرفت روش یـادگیري خـود را تغییـر     اطوس ب
شهرت امام الحرمین ابوالمعالی جـوینی او  . پرداخت تعلیقاتشسه سال در طوس به حفظ  و 3دارد
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هاي علمـی روزگـار بـود و     ترین مکان نیشابور در این زمان از مهم. را از طوس به نیشابور کشانید

 ـ ۀمدرس ـ. اري از بزرگان فقه شافعی در این شهر بودنـد بسی نیشـابور هـم پـس از بغـداد،      ۀنظامی
ترین مرکز علمی آن روز بود که ریاست و تدریس آن به دست امام الحرمین بود که در آنجا  مهم

کـرد و حـدود چهـار صـد طلبـه داشـت و نـزد خواجـه          فقه شافعی و کلام اشعري تـدریس مـی  
ترین حوادثی که در گرایش زیاد غزّالی به  یکی از مهم. بود ت بالایی برخورداراز منزلالملک  نظام
 ـ   ةمشاهد ،داشت تأثیرفقه  بغـداد و از   ۀمقام و منزلت فقیهی مانند شیخ ابواسـحاق رئـیس نظامی

نامدار مانند امام الحرمین  دانشمنديزمانی که او به نیشابور آمد . دوستان خواجه نظام الملک بود
غزّالـی بـا توجـه بـه      دوراندر ایـن  . ندیستنگر احترام در او  ةو تمام مردم به دید شددار او  غاشیه

المنخـول مـن   «کتابی در فقه بـه نـام    ،مطالبی که در فقه مخصوصاً از امام الحرمین آموخته بود
حنیفه کرده بود موجب رنجش  ه از ابوبه خاطر انتقادهایی ک ، در این کتابنوشت »تعلیق الاصول

امام الحرمین از توانایی غزّالی «. ها افزود ها و شافعی میان حنفی ۀها شد و بر دشمنی دیرین حنفی
درسـال   بغداد ۀغزّالی با رفتن به نظامی). 25:همان( »نامید می »پایان دریایی بی«باخبر بود و او را 

ی که حتّـی یوسـف بـن تاشـفین، حـاکم مـراکش، در       به اوج شهرت خود رسید تا جایق .ه 483
هـاي اسـلامی تـدریس     ات فقهی او در شام و دیگر سرزمینو نظری کرد یم ءمواردي از او استفتا

فقه شافعی اسـت و   فقهی غزّالی مانند البسیط، الوسیط و الوجیز از کتابهاي مهم فاتیتأل«. شد می
ترین کتابهاي درسی  از رایج -اضر رسیده استاش به عصر ح که دنباله-چندین قرن پس از وي 

  ). 396:1342همایی،( »اب و فقهاي شافعی مذهب بوده استطلّ
ایـن بـود   هاي غزّالی جداي از نزدیک سازي شریعت و طریقت در حوزة فقه ،  یکی از تلاش

 حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ دین، حفظ مـال : این مصالح عبارتند از. فقه را تابع مصالح کند«که 
خـواهیم دیـد    ،احکام دینی را مورد داوري قرار دهـیم  ءاستقرااز روي اگر او به نظر . و حفظ عقل

انـد شـراب نخوریـد     براي مثال اگر گفتـه . این اهدافند نیناظر به حفظ و تأم ،احکام ۀ اینکه هم
اند مرتد را بکشید براي حفظ دین است؛ اگر زنا حرام شـده بـراي    براي حفظ عقل است؛ اگر گفته

کشی حرام است براي  حفظ نسل است؛ اگر دست دزد را باید برید براي حفظ مال است و اگر آدم
  ). 345:1382سروش،( »حفظ جان است

  
  و طریقتغزاّلی 

از روزگار ابوسعید ابوالخیر و امام ابوالقاسم قشیري، صوفیه در نیشابور و تمام خراسان از احترام و  
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لین تجربه. شدندت زیادي برخوردار مقبولیهاي عرفان را در کودکی نزد پـدرش کـه بـا     غزّالی او

د رادکـانی بیشـتر بـا    پس از آن در مصاحبت با احم ـ. دست آوردمجالس صوفیه در ارتباط بود به
سپس به ابوعلی فارمدي که از صوفیان بزرگ بود نزدیک شد و با افکار ابوسعید . عرفان آشنا شد

فارمدي از تربیت یافتگان امام قشـیري و ابوالقاسـم گرگـانی    «. و امام قشیري بیشتر انس گرفت
نـزد امـام   . آشـنا کـرد   و شاید بیشتر از هر کسی غزّالی را با تصوف). 28:1379زرین کوب،( »بود

الحرمین در کنار فقه و کلام، تصوف هم منزلتی داشت و او خود اهل شور و ذوق بـود و شـاگرد   
غزّالی در فقه و کلام و عرفـان از او مطالـب   ). 49:1362،شیخ(بود ) 430متوفیّ(عیم اصفهانی ابونُ

شـیخ   حاق در بسطام در حقّشیخ ابواس ةالعاد داستان تعظیم و تکریم فوق«. زیادي یاد گرفته بود
ن واقعه آقوي در ابوحامد که خود در  تأثیرشک  بی اخلاف بایزید بسطامی بود، ۀسهلکی که خلیف

مجذوب شکوه و جلال ابواسحاق شده بود و در عـین حـال در طـوس و نیشـابور بـا صـوفیه در       
احمد غزّالی، بـرادر کوچـک محمـد، زودتـر از     ). 28:1379زرین کوب،( »بر جاي نهاد بود،ارتباط 

غزّالـی در کنـار درس   . کـرد  ه بود و برادرش را هم به آن راه دعـوت مـی  محمد به صوفیه پیوست
غزّالی . ها نپیوسته بود پرداخت ولی مانند احمد به آن کتابهاي عرفانی هم می ۀاستادانش به مطالع

چنان یافتم که در «: گوید در مورد ورودش به سلک صوفیان می) لالمن الضّ المنقذ(در اعترافات 
چون تحقیق علم تصوف براي . یکی علم و دیگري عمل: پیمودن راه صوفیه دو توشه لازم است

هـا را   هـاي آن  کتـاب . تر از عمل بود از این جهت نخست به تحصیل این علم پرداختم من آسان
حارث محاسبی و آثار شبلی و جنید و بایزیـد و دیگـر    فاتیی و تألمکّطالب  چون قوت القلوب ابو

مشایخ ایشان را خواندم تا چنانکه لازم بود به کنه مقاصد این علم واقف شدم و آنچه توانسـتم از  
و  ).73:1338غزّالـی، ( »م و نقل این و آن تحقیق کردم و از حال این طایفه آگاه شـدم طریق تعلّ

 ۀبعیـد نیسـت کـه تشـن     اگرچه ،بودآنان ایی او با صوفیه از طریق کتابهاي در واقع بیشترین آشن
غزّالی پس . هاي صوفیه هم آمد و رفت داشته باشد معرفتی چون او در طوس و نیشابور به خانقاه

 اش به تصوف عملی پرداخت و به حـد  دقیق کتابهاي صوفیه در دوران سلوك ده ساله ۀاز مطالع
. راه خوشـبختی و یقـین را در آن یافـت    ،اي عمیـق  در نهایت و پس از تجربـه علم اکتفا نکرد و 

شک در میـان   ، کتاب احیاء علوم الدین است که بی فاتیتأل ۀحاصل این ده سال ریاضت در زمین
عـا کـرد کـه    تـوان اد  نوشته نشده است و می کاملیکتابی بدین منسجمی و  ،هاي اخلاقی کتاب
ب و طبقه بنـدي شـده   تصوف را به عنوان مکتبی با آثاري جامع، مرتّنتوانست مانند او  کسهیچ
مان عقلا و متکلّ ۀآنکه دیروز سرحلق«: گوید در مورد این غزّالی جدید میهمایی . گذاري کند پایه
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 ۀصـوفی وارسـت   ،ب دیـروز شافعی مذهب متعص. دیوانگان عشق خموش افتاد ۀبود امروز در حلق

  : به قول مولانا .امروز گشت
  )9:1342همایی،( »بوحنیفه و شافعی درسی نکرد        افزود درد           آن طرف که عشق می

  
  غزاّلی و تلفیق شریعت و طریقت

فقیهـان پایبنـدي بـه ظـاهر دیـن و      . اختلاف فقها و عرفا بود ،یکی از اختلافات میان مسلمانان
 شدنستند و بر زبان آوردن شهادتین را براي مسلمان دان احکام فقهی را براي مسلمانان ناجی می

مسلمانی نیست و در کنار احکـام   ۀف در این سطح شایستولی عارفان معتقد بودند که توقّ. کافی
بزرگـان بسـیاري در   . ، عمق و معنی بخشید و به رعایت ظواهر اکتفا نکرديدار نیفقهی باید به د

ظاهري و شریعتی  ۀهم جنب يدار نیهم نزدیک کنند تا د این اندیشه بودند تا فقه و تصوف را به
بود  کوشش براي وصلت شریعت و طریقت از جانب عرفا. باطنی و طریقتی ۀداشته باشد هم جنب

بـراي نشـان    ؛شـدند نه فقها؛ عارفانی که با فقه آشنا بودند و مدتی از فقیهان نامدار محسوب می
  . ضروري استها تا زمان غزّالی  نگاهی کوتاه به کتابهاي صوفیه و سیر آن دادن این جریان، 

) 378متـوفیّ (ابونصـر سـرّاج    »لمع فی التصـوف الّ«ترین کتاب عرفانی موجود کتاب  قدیمی
بـاب دارد و بـه بیـان علـم      151این کتاب . است که مأخذ بسیاري از کتابهاي صوفیه بوده است

ل فقهـی ایـن کتـاب ماننـد نمـاز، روزه،      ئمسا. پردازد ها می قامات آنتصوف و طبقات صوفیه و م
سـطح  بسیار کم رنـگ اسـت و در    اگرچه می تواند از منابع فکري غزّالی بوده باشد،زکات و حج 

هاي  ها و یافته غزّالی در واقع چونان معبري است که گفته«. نیست احیاء العلوم و کیمیاي سعادت
 ةتر به علاو تر و پخته تر و در زبانی  فخیم تر و بزرگ اي بس فراخ و جامه ابونصر سرّاج را در قالب

لی عظـیم در  کنـد و تحـو   صدها نکته و مطلب تازه در پیکر فرهنگ اسلامی و ایرانی تزریق مـی 
پورجوادي معتقد اسـت  ). 39:1382لمع، تی، مترجم الّمحب( »اندازد جهان اسلامی ـ ایرانی پی می 

که خود مأخذ کسانی ماننـد  _لمع فی التصوف ابونصر سرّاج حثی مانند سماع از الّکه غزّالی در مبا
هـاي   از دیگـر کتـاب   ).215:1381پورجـوادي (استفاده کـرده اسـت    _قشیري و هجویري است 

لیف ابوبکر محمد بن اسحاق بخـاري کلابـادي   أت» عرف لمذهب اهل التصوفالتّ«عرفانی باید از 
ها در مورد صـفات الهـی و    آن ةبابی، در مورد صوفیه و عقید 75ین کتاب ا .نام برد) 380متوفیّ(

ابوطالب مکیّ بـه   »قوت القلوب«. به مباحث فقهی نپرداخته استل عرفانی است و ئقرآن و مسا
. هایی است که آن را مطالعه کـرده اسـت   لال یکی از کتابتصریح خود غزّالی در المنقذ من الضّ
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ولی نوع نگاه بیشتر عارفانه  استاشاراتی به مباحث فقهی داراي ارد و باب د 50این کتاب حدود 
علم و معرفت علما و مشاهده و یقین مارگارت اسمیت معتقد است که غزّالی در . است نه فقیهانه

 ـ »هقشیری ۀرسال«). همان(ر است از قوت القلوب ابوطالب مکیّ متأثّ لیف ابوالقاسـم عبـدالکریم   أت
باب به توضیح احوال  54عرفانی است که در  هاي مهم ، یکی دیگر از کتاب)465متوفیّ(قشیري 

ایـن کتـاب    ۀممان فروزانفر در مقدبدیع الزّ. پردازد و اقوال صوفیه و شرح اصطلاحات عرفانی می
صرف نظر از ابوحامد محمد غزّالی که مصطلحات این طایفه را به طرز منطقی و نظـر  «: گوید می

تـر از قشـیري ایـن     دیگران هـم روشـن   ،باقی نگذاشته است ابهامیتحلیلی تفسیر کرده و جاي 
 است کمدر این کتاب هم مباحث فقهی . )14:1385رسالات قشیریه،(» اند کلمات را تعریف نکره
تـرین   ، قـدیمی )470متوفیّ(علی بن عثمان هجویري  »کشف المحجوب«. تو بیشتر عرفانی اس

بـاب دارد و   35ایـن کتـاب   . کتاب عرفانی به زبان فارسی است کـه اکنـون در دسـترس اسـت    
. انـد  هاي طهارت، نماز، روزه، زکـات و حـج هرکـدام در بـابی جداگانـه توضـیح داده شـده        بحث

در سـماع و وجـد و اصـطلاحات صـوفیه از کشـف       مارگارت اسمیت بر این باور است که غزّالی
الفرق بین «اي به نام  رساله) 421متوفیّ(می عبدالرحمن سلّ .)همان(تأثیر گرفته است  المحجوب
گوید و بحثـی در نزدیـک    دو می هاي آن دارد ولی در این رساله از تفاوت »ریقهریعه و الطّعلم الشّ
  .ها ندارد سازي آن

یـابیم کـه    درمـی ، ها بحث شـد  خلاصه در مورد آن طوربه رفانی که با نگاهی به کتابهاي ع
هرچند عرفایی مثل ابونصر سرّاج، ابوطالب مکّـی، ابوالقاسـم قشـیري و هجـویري بـه برخـی از       

عرفـان   یۀها را از زاو ا آنند اماختهپردا مباحث فقهی مانند طهارت، وضو، نماز، روزه، زکات و حج 
تـأثیر  میان فقـه و تصـوف    ۀاست و در تقریب فاصل بوده رنگ ها کم آنو اشارات فقهی  دیده اند 

 ـنبـوده اسـت، زیـرا    شک کسی جز امام محمد غزّالـی   قهرمان این حوزه بی. اندچندانی نداشته ا ب
عظیمـی از   ۀاز سـرمای  برخـورداري  و در کنار آن انواع علوم دینی از جمله فقه و عرفان تسلطّ به

 انجامخطیر را به نحو احسن  تیبا قلم قوي و سبک زیبایش این مأمورتوانست  ،ایمان و صداقت
احیاء علوم الدین به زبان عربی و کیمیاي سعادت بـه زبـان فارسـی     ،او این کار مهم ۀنتیج. دهد
  .است

امام غزّالـی آن را میـان   . ترین کتاب اخلاق دینی در زبان فارسی است کیمیاي سعادت مهم
 ـ  .نوشته است) ـ قه( 500تا  490هاي  سال سـالگی   50 لیف آن را سـنّ أمجتبی مینوي زمـان ت

اي از احیاء اسـت و نـام    به دلیل اینکه خلاصه). 8:1349، مینوي(داند  می 500غزّالی یعنی سال 
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کـوب در   زریـن . احیاء العلوم اسـت  ۀکیمیاي سعادت خلاص .لال آمده استآن در المنقذ من الضّ

صوفیان در علم الاخلاق است و نفوذش بـر   ۀمجموع نیتر لمفص« :گوید العلوم می توصیف احیاء
االفاخوري و خلیـل جـر هـم    حنّ). 90:1385زرین کوب،( »مانند بوده است هاي اسلامی بی اندیشه

فـاخوري و  ( »ترین منبـع تصـوف اسـلامی اسـت     بدون شک احیاء العلوم مهم«براین باورند که 
کیمیـاي  .  توان به ارزش کیمیاي سعادت هم پی برد اي می هبا این دو نقل قول تا انداز). 295:جر

  . سبک و شیوه جهتاز  -2. محتوا جهتاز  -1: بررسی کرد جهتتوان از دو  سعادت را می
شریعت و  از دیدگاه دینیبیان معارف  :محتواي این کتاب در یک عنوان کلیّ عبارت است از

مه است که از خودشناسی، کیمیاي سعادت داراي یک مقد .،از این رو دیدي تلفیقی دارد طریقت
کند و متن اصلی کتاب داراي چهار رکن است  خداشناسی، دنیا شناسی و آخرت شناسی بحث می

هر یک از این ارکان داراي ده اصل اسـت  . عبادات، معاملات، مهلکات و منجیات: که عبارتند از
ایـن طـرز   «. شود دي در احیاء العلوم هم دیده میاین تقسیم بن. استراچهل اصل را د اًو مجموع

و اسـت  ل در فقـه  ئمسـا  باب بنـدي چهارگانه در واقع تقلیدي از طرز  هايبخشتقسیم کتاب به 
کـه در   این نکته را بیان مـی کنـد  ) احیاء العلوم(پیداست که غزّالی با اقدام به تصنیف این کتاب 

ر دارد یعنـی  نظ ـبه عبادات و معـاملات بـاطنی   مربوط  ،مقابل فقه رسمی و ظاهري به نوعی فقه
ظاهراً توجه او به فقه القلوب ابوطالب مکیّ و آشنایی با نحو القلـوب امـام ابوالقاسـم    . فقه القلوب

قشیري هم از اسبابی بود که او را به ضرورت احیاء العلـوم دینـی از طریـق نـوعی فقـه القلـوب       
چهار رکن دو رکن عبادات و معـاملات بـه ظـاهر     از میان این). 94:1385زرین کوب،( »واداشت

غزّالی در مورد چهـار رکـن     .د  و دو رکن مهلکات و منجیات هم به باطن مربوط استنپرداز می
دو کـه بـه    آن. ارکان معاملت مسلمانی چهار است دو به ظاهر تعلّق دارد و دو به باطن«: گوید می

م، رکـن دو . اسـت کـه آن را عبـادات گوینـد     رکـن اول، گـزاردن فرمـان حـق    : ظاهر تعلّق دارد
دو رکـن    و آن. داشتن ادب است اندر حرکات و سکنات و معیشت که آن را معاملات گوینـد  نگاه

یکی پاك کردن دل است از اخلاق ناپسندیده چون خشم و بخل و حسد : که به باطن تعلّق دارد
ر رکن، آراستن دل است بـه اخـلاق   و دیگ. و کبر و عجب و ریا که این اخلاق را مهلکات گویند

). 7:1368،غزّالـی ( »ل کـه آن را منجیـات گوینـد   پسندیده چون صبر و شکر و رضا و رجا و توکّ
شود کـه از مباحـث فقهـی     آید کتاب با رکن عبادات آغاز می طور که از ترتیب عنوان برمی همان
ل سنّت حاصل کـردن، طلـب   در اعتقاد اه: این رکن شامل ده اصل است که عبارتند از. گوید می

آغاز کـردن  . علم، طهارت، نماز، زکات، روزه، حج، قرآن خواندن، ذکر، ترتیب اوراد و وقت عبادات



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/65(
 

  غزاّلی و تلفیق شریعت و طریعت
  ٧٣ 

  
 يدار نیدغزّالی خواسته، نشان دهد که باشد که  نشان دهندة اینتواند  ل فقهی میئکتاب با مسا

ترك شـریعت را   ،مانند برخی از عرفاغزّالی . را باید از شریعت آغاز کرد و نباید آن را کنار گذاشت
از نظـر او  . دانـد  طریقت می ۀبیند بلکه آن را شروعی براي ورود به عرص در هیچ زمانی جایز نمی

ضرورت راه سعادت است و معنی بندگی آن بود و هـر   ،متابعت شریعت و ملازمت حدود احکام«
و : دین سبب گفت ایزد تعـالی ف خویش در خطر هلاك افتد و بکه از حدود شرع درگذرد به تصرّ

حدود االله فقد ظلم نفسهم شریعت براي طریقت در مقام تشبیه، مانند قشـر  . )64:همان( »ن یتعد
 ـپوست بودن از یک طرف بیانگر این است کـه اهم . و پوست براي هسته است ۀت آن در درج ـی 

م است و نباید در این سطح ماند و به آن خرسند شد ولی از طرف دیگر به معنی محافظ بودن دو
 صـاحب نظرانـی  پس غزّالـی از  . شود است که حامی طریقت است و با نبودن آن دچار آسیب می

ي فقه همین  او در بیان مسائل هم به ویژه در حوزه. می بینداست که شریعت و طریقت را با هم 
به بیان پاکی بدن  ،به عنوان مثال اگر از فقیهی در مورد طهارت سؤال شود. کند نبال میباور را د

او طهـارت را چهـار نـوع    . ولی غزّالـی نگـاهی فراتـر از ایـن دارد    . کند و لباس و کفش اشاره می
و جـوارح از دروغ   ءطهارت اعضـا  -2 .مسلمانی است ۀطهارت بدن و جامه که درج -1«: داند می

طهارت ظاهر دل از اخلاق پلیدي  -3. پارسایان است ۀنگاه به نامحرم و غیره که درجو غیبت و 
طهـارت سـرّ دل از هرچـه جـز      -4. قیان اسـت متّ ۀمانند ریا، کبر، حسد، حرص و غیره که درج

ابتـدا از  عبادات غزّالی در رکن ). 140:1368غزّالی،( »داند یقین میصد ۀخداوند است و آن را درج
 ـ   مثلاً زمانی که از نماز حرف می .نگرد یه به این اصول میمنظر یک فق ات آن زند بـه بیـان جزئی

ت نماز جمعه و جماعت اشـاره  یات و مکروهات آن و نیز اهمپردازد و به واجبات و مستحب هم می
و معمولاً هر وقـت از   از حقیقت و روح نماز هم غافل نیست ،کند و در کنار بحث از ظاهر نماز می
کـه رکـن   رکـن معـاملات   . ت و روح اعمال سخن می گوید او را در قلمرو عرفان می بینیمحقیق

بیشتر ناظر به رفتار فرد مخصوصاً در امور اجتماعی است و از آداب نان خوردن و نکاح دوم است 
با خلق و عزلت و سفر و سماع و امر بـه معـروف و نهـی از منکـر      ینینش و کسب و تجارت و هم

البتّـه در رکـن عبـادات و    . الی در دو رکن مهلکات و منجیات منظـري عارفانـه دارد  غزّ. گوید می
در . اي دید صوفیانه دارد ولی در دو رکن آخر با غزّالی صوفی روبرو هسـتیم  معاملات هم تا اندازه

یکی از . نگه داردها دلش را پاك  از آن يبرد که انسان باید با دور مهلکات از ده اصل نام میربع 
این است که به بیان فلسـفه و حکمـت    مخصوصاً در دو رکن آخردر کار غزّالی  قابل توجهات نک

شود و با میل و رغبت و اطمینان بیشتري کـارش را   قانعپردازد تا خواننده  میهر کدام نیز اصول 
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بـدان کـه   «: گویـد  مـی که در ربع مهلکات آمده حرام بودن دروغ  ۀمثلاً در بیان فلسف .دنبال کند

دروغ از آن حرام است که اندر دل اثر کند و صورت دل کوژ گرداند و تاریک بکند لیکن اگر بدان 
براي آنکه چون کـاره باشـد دل   . حاجت افتد و بر قصد مصلحت گوید و آن را کاره بود حرام نبود

). 82:1368،غزّالـی (» از وي اثر نپذیرد و کوژ نشود و چون بر قصد خیر گویـد دل تاریـک نشـود   
او بـر موضـوعات مـورد بحـث اسـت       ةالعاد فوق ۀشود احاط دیگر که در کار غزّالی دیده میۀ کتن

بـاقی  چیزي بـراي دیگـران    به نظر می رسدکند و  مطلب را ادا می ن  که در هر موردي حقّچنا
توان تجارب عملـی او را در ایـن امـر     جدا از مطالعات دقیق و وسیع او می. نگذاشته تا بیان کنند

شمارد که حکایت  گوید براي آن پانزده آفت برمی زمانی که از زبان سخن می مثلاً .دانست دخیل
  . از تیزبینی و ریزبینی او دارد

. نظر داشـته اسـت  ها را هم مد ترتیب آن ،رسد غزّالی در بیان این ارکان چهارگانه به نظر می
ایـن  . اعمال ظاهري شروع کنـد  رکن عبادات در ابتدا آمده است و هر مسلمانی باید از عبادات و

شـود   هاي اجتماعی می و کسب و کار و رفتار یلکم وارد دنیاي زندگی متأهرا که کم يفرد ،رکن
م شدن رکن مهلکات بر منجیات به این دلیـل اسـت   مقد. کند تا بتواند درست رفتار کند ده میاآم

تـوان   دل پاك و پاکیزه شد می ۀخانکه مسلمان ابتدا باید درونش را از اغیار پاك کند آن گاه که 
انجـام ایـن چهـار مرحلـه یعنـی رسـیدن بـه سـعادت و         . آن را آراستبا منجیات و اخلاق نیکو 

زندگی غزّالی هم شبیه به فکرش بود سیر . خوشبختی که غزّالی پس از تجاربی زیاد به آن رسید
گر هفده سال پایان عمر غزّالـی را  ا. عنی ابتدا با فقه آغاز کرد و سرانجام در تصوف آرام گرفت، ی

در  گرچـه و به عرفان بـود  ا ۀکه بیشترین گرایش و علاق نیمباید اقرار ک ،دوران پختگی او بدانیم
آن دیـد   تـرین بعـد او مـی    را برجسـته  وي م بودنمتکلّ کسی تا آنجا که ؛دیگر علوم هم توانا بود

سـر  غزّالی در آخر عمر که در طوس بـه . بودنش را فیلسوف کسی دیگرفقیه بودنش را و  دیگري
و   در کنار هم بـودن مدرسـه  . گذراند بیشتر اوقات را در خانقاهش که کنار مدرسه بود می ،برد می

در ایـن  او  ریتـأث . تواند نمادي از جمع شریعت و طریقـت باشـد   دو با هم می هر ةخانقاهش و ادار
ه دامان شریعت بازگشتند و اهل شریعت هم ي بود که پس از او بسیاري از صوفیه ببه حدزمینه 

اگـر بـه احیـاءالعلوم و کیمیـاي سـعادت عنـوان       . به محتوا و روح عبـادات بیشـتر توجـه کردنـد    
   .آن است ةبرازند به درستی داده شودعرفانی  ـ المعارف اخلاقیةدائر

احمـد، از   معتقد است که امام محمد غزّالـی و بـرادرش   ي سعادتبهار در مورد سبک کیمیا
غزّالـی  ). 173:،ج دوم1388بهـار، ( .اندوجود آوردهبه جمله کسانی هستند که در نثر فارسی انقلاب
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آنچه براي او . پردازي نیست در این کتاب مانند دبیران و منشیان دربار در فکر آرایش کلام و لفظ

ت یعنـی برابـري   مساوا اودر کلام و سخن  ،تاز لحاظ کمی. مهم است بیان محتوا و مطلب است
شود و دوري از محتـوا را   زیرا اطناب باعث ملال خواننده می. شود نه اطناب لفظ و معنی دیده می
ایجاز هم زیاد نیسـت زیـرا در   . آور نیست ملال ي سعادتکه خواندن کیمیا به دنبال دارد درحالی

فهم عوام نیست و و  مفاهیم انتزاعیشود و این مناسب  ایجاز معنی بسیار در الفاظ کم ریخته می
براي  اگرچه ،کرده است نه خواص تألیفغزّالی به تصریح خودش، کیمیاي سعادت را براي عوام 

گونه نیسـت کـه   آن ،البتّه در مواردي هم که از ایجاز استفاده کرده است. ها هم مناسب است آن
بـه همـین   . ال نداردکلمات او ساده و پرکاربرد است و غرابت استعم. براي مردم قابل درك نباشد

یکـی از نکـات   ). 22:همـایی (داند  ترین پاسدار زبان و ادبیات فارسی می همایی او را بزرگجهت 
کنـد از سـطح    که احساس مـی  ییل عرفانی جائذکر این است که غزّالی در توضیح مسا ۀشایست

و مطلـب در   نـد مفهبکند تا مردم بتواننـد آن را   استفاده می »تمثیل«رود از  درك مردم فراتر می
است که در بیان مفاهیم حکمـی و زهـدي، تمثیـل     شفیعی کدکنی معتقد. ماندگار شودذهنشان 

  ).391:1386شفیعی،( مؤثّرترین نوع صور خیال است
: گویـد  مـی  ي سـعادت و کیمیـا  ءالعلومویـژه در احیـا  زرین کوب در مورد سـبک غزّالـی بـه   

انی را با احوال گل و گیاه و سـنگ و کـوه و جـانور    تشبیهات و استعارات او که غالباً احوال انس«
دهد که در آن گـویی   دنیایی جلوه می ،کند دنیاي آثار غزّالی را هم مثل جهان مثنوي مقایسه می

و  ها نیز چنان است که هرگونه شک تمثیل. زند همه چیز روح دارد و همه چیز با انسان حرف می
 ـ  رف میتردید را در مورد دعاوي و عقاید وي برط ، ت ويکند و در برابر بیان آکنده از لطـف و دقّ

یکـی از  ). 138:1379زریـن کـوب،  (» گـذارد  بـراي انسـان بـاقی نمـی      راهی جز تسلیم و قبول
هاي معروف غزّالی براي نشان دادن نسبی بودن ادراك و احساس، تمثیـل فیـل و کـوران     تمثیل

بیشتر خلاف در میان خلق چنین است که «: سنایی و مثنوي مولانا نیز هست ۀاست که در حدیق
و مثال ایشان چـون  . همه از وجهی راست گفته باشند و لکن بعضی بینند پندارند که همه بدیدند

شـوند تـا وي را بشناسـند و     ،که شنیده باشند که به شهر ایشان پیل آمده است ندینایگروهی ناب
یکی را دست در گوش وي آید و . ها در وي مالند پندارند که وي را به دست بتوان شناخت؛ دست

چون با دیگر نابینایان رسیدند و صفت پیل از . یکی را بر پاي و یکی را بر ران و یکی را بر دندان
و آنکه دست بر گوش . تونی استس ةایشان پرسیدند آنکه دست بر پاي نهاده بود گفت پیل مانند

. سـنگی اسـت   ةگلیمی است و آنکه دست بر دندان نهاده بود گفـت ماننـد   ةنهاده بود گفت مانند
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 »اند و نیافتـه بودنـد   پیل را اندر یافته ۀهمه راست گفتند و همه خطا کردند که پنداشتند که جمل

  ).   59:1368غزّالی،(
مات بـراي رسـیدن بـه نتیجـه و     الی در چیدن مقدیکی دیگر از نکات شایان ذکر، قدرت غزّ

توان گفت جدا از ذهن تیز و موشکاف غزّالی، آشنایی او با علـومی   در توجیه آن می. مقصود است
کـرد کـه    اشارهتوان به بحث سعادت او به عنوان نمونه می. بوده است مؤثّرمانند منطق و فلسفه 
  ). 39: 1 کیمیاي سعادت،ج(رك.رساند میم بحث را به نتیجه چه اندازه عالمانه و منظّ

یکـی از   .تا منزلت غزّالی را بهتر دریـابیم  رسانیم این مقاله را با دو نقل قول به اتمام می      
و مقـام علمـی غزّالـی     ریر لبنانی، کـه در مـورد شـهرت، تـأث    ة نامداجبران خلیل جبران، نویسند

تصـویر   ،از بناهاي قرن پانزدهم میلادي اسـت در کلیساي بزرگ فلورانس ایتالیا که «: نویسد می
ي بـزرگ و روحانیـان عـالی مقـام کـه در قـرون        االهی، اسقفه انفولسیغزّالی در میان تصاویر ف

). 31:1338غزّالـی، ( »گردد اند مشاهده می وسطی پیشوایان و رهبران بزرگ جهان مسیحیت بوده
بن عبداالله پیغمبري به دنیا آمـدنی بـود    اگر پس از محمد«: دیگري از تاج الدین سبکی که گفته

  ).12:مینوي( »بود آن پیغمبر بجز غزّالی نمی
  
  گیري نتیجه

هـم  ز گسترش روزافزون علوم دینی و در نتیجه جزئـی گرایـی، باعـث ایجـاد نـوعی جـدایی و ا      
معارف دینـی  را بر آن داشت تا این امر برخی از اندیشمندان . گسستگی در معرفت دینی شده بود

. ۀ مرتبط با هم سازماندهی کنند و  کلّیتی منسجم از آن معرّفـی کننـد  مجموعرا به صورت یک 
یکی از این اقدامات ، نزدیک سازي شریعت و طریقت به هم بود و از جانب عارفانی بـود کـه بـا    

هجـویري،  می توان ابونصر سرّاج، ابوطالب مکیّ،  این صاحب نظراناز میان . فقه هم آشنا بودند
بررسـی  . نتوانست مانند غزّالی موفّق شود کدامیچ هامام الحرمین جوینی و غزّالی را نام برد؛ ولی 

سـه دلیـل ذکـر     تـوان  یمبراي توفیق غزّالی . کتابهاي صوفیه تا زمان غزّالی مؤید این ادعا ست
توانـا و سـبک   قلم  -3. صداقت و اخلاص او -2.  آگاهی عمیق او با شریعت و طریقت -1: کرد

بـه زبـان    و کیمیـاي سـعادت  به زبان عربـی  نوشتن احیاء العلوم  ۀ کار غزّالیجینت. زیبا و روانش
تأثیر او در این زمینه به حدي بود که پس از او بسیاري از صوفیان به دامان شـریعت  . فارسی بود

و شـریعت مـی   بازگشتند و بسیاري از فقیهان نیـز بـا دیـدة احتـرام بـه تصـوف و روح عبـادات        
بهتـر از هـر عـارف دیگـري     علاوه بر این غزّالی با تألیف شریعت و طریقت توانسـت  . نگریستند
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او بـه تصـوف   . ی دهدنظم و ترتیب خاص ،عرفانی ةتصوف را سازماندهی کند و به مطالب پراکند

 جـرأت بـه  . در کنار سایر مکاتب از جمله فقه و کلام و حدیث ، شکل یک مکتب غنـی بخشـید  
تی کـه  فکري او مصون باشد البتّـه مصـونی   ۀتوان گفت که کمتر اندیشمندي توانسته از سلط می

ت استعین محرومی.  
  

  : ها یادداشت
 ۀادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد از صـفح  ةدانشکد ۀدر مجل 1349آقاي مجتبی مینوي در تابستان  ۀمقال .1

گرفته شد مطالب نقل شـده   /http://www.noormags.comایت ایشان از س ۀبود ولی چون مقال 294تا  269
  .از ایشان بر اساس صفحات مقاله به تنهایی است نه در مجموعه مقالات مجله

نس استیس  .2 از  1929به دنیا آمـد و در   1886فیلسوفی انگلیسی است که در ) Walter Terence Stace(والتر ترِ
هگل دکتراي ادبیات گرفت و در دانشگاه پرینسـتون بـه تـدریس و تحقیـق      ۀفلسف ۀدانشگاه دوبلین با رسال

  .پرداخت
ها  دزدان دارایی کاروانیان را از آن. گشت در راه به دزدانی برخورد زمانی که غزّالی از راه گرگان به طوس بازمی.)3

هم از او خواهش  غزالی. فتها را از او گر رئیس دزدان آن. ها چیزي نداشت گرفتند غزّالی جز مقداري یادداشت
رئیس دزدان به او گفت . رود ها را به او بازگرداند در غیر این صورت تمام علمش از دست می و التماس کرد آن

غزّالی . ها را فقط یادداشت کنی که جاي علم در سینه است نه در اوراق و تو باید علم را یاد بگیري نه اینکه آن
ها را فقط  نه اینکه آن بسپاردشد و بعد از آن تصمیم گرفت مطالب را به ذهنش از این سخن دزد بسیار متأثر 

غزّالی زمانی که بازگشت نزدیـک سـه    .ها را به او پس داد یادداشتهم رئیس دزدان . در اوراق یادداشت کند
  ).17:1379زرین کوب،. (هایش پرداخت سال به حفظ کردن و یادگیري نوشته
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